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به اشخـــــــــــــــــــاص
 صفتی بايسته بدهـــــــــــيد

ــود او رفتار  ــاس حال موج ــانی براس »اگر با انس
ــت كمتر می شود. با او بر پاية آنچه  كنيد، از آنچه هس

می توانست باشد رفتار كنيد، تا همان شود.«
گوته

يكی از بهترين راه های الهام  بخشيدن و برانگيختن 
ــت كه به آن ها نشان  ــاس خوب در مردم اين اس احس
دهيم چه كسی می توانند باشند. سال ها پيش يكی از 
مديران گروه بيسبال نيويورك می خواست به بازيكنان 
تازه كار گروه بفهماند كه بازی در آن تيم چه افتخاری 
است. پس به آن  ها گفت: »بچه ها، پوشيدن لباس اين 
تيم افتخاری است برای شما. پس هرگاه اين لباس را 

می پوشيد، مثل قهرمانان جهان بازی كنيد«.

به انتخاب: شهلا فهيمی
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ــی را به صفتی نيك موصوف می كنيم  وقتی كس
ــود بپرورد.  ــا خصيصه را در خ ــد آن صفت ي می كوش
دست او را به جايی بند می كنيم كه تاكنون بند نبوده 

است.
با انگشت گذاشتن بر توانايی اشخاص كمك شان 
كنيد كه مانند بازيكنان بيسبال با سربلندی و افتخار 
ــه مورد احترام  ــی ك بازی كنند. يقين بدانيد اگر كس
ــه ای بالاتر صعود  ــت به ما بگويد می توانيم به قل ماس

كنيم، حتماً صعود خواهيم كرد.
ــی را برانگيزيد كه در تعالی خود  ــر مايليد كس اگ

بكوشد به اين نكته ها توجه فرماييد:

برای مردم ارزش قائل باشيد
دكتر لوينگظون، استاد پيشين مدرسة مديريت 
ــبت  ــت كه نظر و عقيدة ما نس هاروارد، بر اين باور اس
به اطرافيان تأثيری ژرف بر آن ها می گذارد. »عملكرد 
ــت كه می پندارند ما از آن ها  آدم ها در همان حدی اس

انتظار داريم«.
ــردم اعتبار و احترام  ــند. در ميان م همه می كوش
ــك نكنيم بر اعتبار  ــدا كنند، پس چرا به مردم كم پي
ــم ارزش دارد و هم  ــی ه ــش بيفزايند؟ هر كس خوي

توانايی. اگر بكوشد به هر دو دست می يابد.

ارزشـی را که برای کسـی قائل هستيد، در 
عمل نيز نشان دهيد

وقتی ارج و احترام خود را در عمل به كسی نشان 
ــودش از بين می رود.  ــبت به خ می دهيد، ترديد او نس
اينكه به فرزند نوجوان خود بگوييد رانندگی اش خوب 
ــت، يك برخورد است و اينكه كليد ماشين را به او  اس
ــتفاده كند، برخوردی ديگر.  ــبانه از آن اس بدهيد تا ش
همين طور اگر می خواهيد مديری جديد كه توانايی اش 
ــتوده ايد عملكردی درخور ستايش داشته باشد،  را س
مسئوليتی مهم به او واگذار كنيد. هيچ  چيز به انسان 
ــد كه ببيند كسی كه  آن قدر اطمينان خاطر نمی بخش
مورد احترام اوست، در عمل از او حمايت می كند. اين 
ــت می كند و راه را بر كاميابی او  امر روحية او را تقوي

می گشايد.

از گذشته ها بگذريد، به آينده بنگريد
ــته،  نام ها، انگ  ها و نام های خودمانی منفی گذش
ــرفت انسان را سد كنند.  می توانند راه بالندگی و پيش
ــت كه در بسياری از فرهنگ ها،  شايد برای همين اس
ــم بزرگداشت اشخاص، نام يا عنوانی نو به او  در مراس

می دهند. نام نو نويدبخش آينده ای نو می شود.
نمونه ای جالب از اين مورد را در فيلم و نمايشنامة 
ــن فيلم بر پاية اثر  »مـردی از لامانچا« می بينيم. اي

ــاخته  جاويدان سـروانتس يعنی دون کيشـوت س
شده است. آلونزو، قهرمان داستان، هوای شواليه گری 
ــم در روزگاری كه عصر  ــر دارد، آن ه ــاری در س و عي
ــياب ها را غولانی  ــت. آس ــواليه گری پايان يافته اس ش
می بيند و ردپای خرگوش ها را ردپای پهلوانان. جالب 
است كه او زنی روسپی به نام الدونزا را نجات می دهد. 
الدونزا را كه به نظر او زيبا می آيد، دولچينا می نامد و 

هنر پهلوانی خود را با او می آزمايد.
زن در آغاز از آلونزو نفرت دارد؛ زيرا تصور می كند 
كه چون الونزو از او و زندگی اش بيزار است مسخره اش 
ــت زمان پندار زن دربارة خودش  می كند، اما با گذش
ــر دلش می تابد. و  ــد و بارقه ای از اميد ب تغيير می كن
ــد، زن از او  ــتر مرگ می افت ــه پيرمرد در بس آن  دم ك
ــرد در او چيزی ديده  ــگزاری  می كند؛ زيرا پيرم سپاس

است كه خودش نتوانسته بود ببيند.

به اشخاص نام يا نام خودمانی تازه ای بدهيد 
که نشانی از توانايی  شان باشد

هاپمـن، يكی از بهترين كاپيتان ها و مربيان تيم 
ــور را به مرتبتی  ــتراليا، تيم تنيس آن كش تنيس اس
ــت. چگونه اين كار را  ــاند كه در دنيا حريف نداش رس
ــويق آميز«  ــه خود، »روش تش ــا تأكيد بر آنچ كرد؟ ب
می ناميد. برای نمونه، بازيكنی را كه كند بازی می كرد 
»موشك« نام نهاد. بازيكنی ديگر را كه بنيه ای ضعيف 
و نيرويی اندك داشت، »پرزور« نام گذاشت. اين نام ها 
ــك«  ــويق كرد كه بهتر بازی كنند. »موش آن ها را تش
ــه هر دو  ــود و »پرزور« کِـن روز وال، ك رادليـور ب

قهرمان تنيس جهان شدند.

و در پايان
 بر ناكامی های گذشتة اشخاص چشم بپوشيد و 

به توان آينده شان چشم بدوزيد.
ــيد، اين آدم چه ويژگی و توانايی   از خود بپرس
منحصر به فردی دارد و چگونه می توان توانايی او را به 

ديگران شناساند.
 اگر كسی را شايسته می دانيد، اعتقاد خويش به 

شايستگی او را در عمل نشان دهيد.
ــه در توان خود  ــا را از آنچ ــياری از مردم پ  بس
می پنداشته اند، فراتر می گذارند؛ به اين سبب كه كسی 
ــت استعداد و توانايی شان بيش از آن  به آن ها گفته اس

است كه خود می پنداشته اند.
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